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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

.صحبت در مسئله استطاعت بود به عنوان شرط عقلي براي وجوب حج

 آن چه ، عرض شد كه مسئلة واجب مطلق و واجب مشروط و مقيدخدمت رفقا

.تا به حال در كتب خوانديم با آن چه كه طرح شد تفاوت داردما كه 

شد تا به ميه در مسئلة واجب مشروط مطرح ديهي كب از جملة مسائل 

شمارند مياستطاعت را از شرايط وجوب  در كتب فقهيه حال مسئلة حج بود كه 

و همين طور در مطالب اصولي ولي با توجه به مطالبي كه گذشت ما به اين نتيجه 

رسيديم كه استطاعت شرط وجوب نيست بلكه استطاعت شرط وجود است و 

 وظيفة شارع بيان شرط وجود و شرايط .هيچ تعلقي به شارع ندارد،شرط وجود

 بله نسبت به شرايط تكليف و امثال ذلك خوب اين وظيفة شارع .عقلي نيست

مثلاً  يا و جعل كنداست كه شارع مسئلة تكليف را خمسه عشر سنين تصور 

 يا در مورد زن و اما نسبت به شرط وجود اين شارع در كندعشرين سنه فرض 

شته است وقتي كه ه و مطلب را بر عهدة خود مكلف گذااينجا اختيار مسئل

گيرد آن وقت صحبت در اين جا اين مياستطاعت به عنوان شرط وجود قرار 

سبيلااليه و الله علي الناس حج البيت من استطاع است كه شارع در بيان 

 است از احكام تكليفيه مثل صلوه جعل كرده است مثل صوم جعل كردهميحك

 نه اينكه اضافة بر او شرطي در اينجا قرار داده اگر مستطيع شدي اين يجب ،ديگر

 مردم همه بايد بروند مكه همه بايد الله علي الناس حج البيتعليك الحج نه

 شرط وجودي دارد بيان يكاليه سبيلا  خوب من استطاع.بروند حج انجام بدهند
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مسئله را به اصطلاح انجام بدهد در كند هر كسي كه مستطيع باشد بايد اين مي

بحث روايي كه در كيفيت استطاعت بود آن جا عرض شد كه مقصود از 

تيان به يعني علي لمشي و  الاقتدار علي االااستطاعت براي هر شخصي صرف 

.كندمي و الاستقامه و اين مسئله نسبت به افراد تفاوت و اختلاف پيدا ىالصحنحو 

 به حج برود بدون اينكه ضرري متوجه او بشود و ياًتواند مشمي اگر فردي 

اي پيش بيايد وظيفه او است كه حتي نسبت به عائله براي او خطري و مضيقه

ي از روايات است خشمشياً برود و اين تحصيل زاد و راحله همان طوري كه در ب

اين منزّل بر آن جهت عرفي است كه خوب از بلاد بعيده طبعا بدون زاد و راحله

مصادف شدن با سباع مصادف شدن  مشي نيست به واسطة وامكان براي حركت 

صوص مصادف شدن با حرارت و سرما و عبور مسير و اينها اين مشخص با ل

 اگر يك توانند به حج بروند و الاّمياست كه فرض كنيد كه اشخاص مشيا ن

ي او همان فردي بتواند مشيا به اصطلاح به اين تكليف قيام بكند استطاعت برا

 تفاوتي در اينجا ندارد و من استطاع اليه سبيلا در  وقدرت علي المشي است

.آيات نداريم كه اين به اصطلاح به اين كيفيت برود

“βÏiŒr&uρ’ ÎûÄ¨$̈Ψ9 $#Ædk ptø: $$Î/š‚θè? ù' tƒZω% ỳ Í‘”يأتوك رجالا يعني با پاي پياده ١

كندميي علي الارجل بيان خود آية شريفه در اينجا دارد استطاعت را با مش

“4’ n?tã uρÈe≅ à29� ÏΒ$|ÊšÏ? ù' tƒÏΒÈe≅ ä.?dk sù9,ŠÏϑ tã”چه با پاي پياده و چه بر ٢

ضعيفامر يعني شتر نحيف و  ض،ي كه اينها ديگر آخر عمرشان استشتران نحيف

آيات قرآن لسان آيه با تعبيري كه راوي نقل ...گويد با چه لساني ومييعني 

27آيه ) 22(سوره الحج - 2و1
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 امام عليه السلام كه ممكن است در تعبير اشتباه كرده باشد و كلام امام كند ازمي

ص است وقتي كه كند آيات قرآن نميعليه السلام به نحو ديگري باشد تفاوت 

امر يأتين من بالحج يأتوك رجالا و علي كل ض في الناس أذنّو فرمايد ميآيه 

لاك است و اين حج  صرف اتيان به حج اين م، يعني براي افرادعميقكل فج 

 چه برسد به اين كه بخواهد ،چه علي رجلين باشد يا اينكه بر شتر نحيف باشد

.يأتيك رجالا به اين نحو ، راحلة هموار و راهواري باشد،آن مركب و راحله

 اين اطلاقيت حج صرف نظر ،شودميدر اين آيه مشاهده وقتي كه  اتفاقاً 

به اطلاقيت حج و عدم مشروطيت حج از آن مطالبي كه در سال گذشته نسبت 

 بدون هيچ قيدي و شرطي و از ،ماندميهته شد و عرض شد كه حج مانند صلاگف

 تا اينكه آن موعد ،اول بلوغ واجب است كه عيناً و تعييناً و اطلاقاً بر هر مكلفي

فعليت او برسد مانند صلاه كه من اول وقت البلوغ اين يجب علي كل مكلف ان 

 و صرف وجود تعلق يك امر از . منتهي مشروط به وقت خودشيأتي بصلاه

 تعلق به مكلف در ظرف خاص او را از اطلاقيت به اشتراط ،ناحية مولا

اين حكم مولا ليله الخميس، گويد اكرم زيداً مي وقتي كه مولا .گرداندميبرن

اطلاق دارد منتهي حكم مولا يك وقتي كه فرض كنيد كه بدون ظرف است  البته 

 فردا برو اين پول را بده به ،اغلب احكام مولوي اينها همه مقيد به ظرف هستند

 امروز برو فرض كنيد كه ساعت پنج اين كار را انجام بده يك ساعت ديگر ،اين

 ونوددرصده  اكثر احكام مولوي نود و نُ... وكنيد كه اين مسئله را بروفرض

 را از كه حكم امرظرف مقيد به و مقيد به ظرف هستند ،درصدشانهشت 

.گرداندمياطلاقيت به اشتراط برن

 كه الان فرض كنيد كه صلاه ظهر واجب است و اين صلاه ظهر  اين

كند مي صلاه ظهر را مقيد ،كندميمشروط به وقت است صلاه ظهر را مشروط ن
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 اين صلاه مطلق است منتهي آن مطلق ظرف لبنابر مبناي مرحوم صاحب فصو

گويد الان مي شارع است ظرفش وقت خاص ،طلاح متعلق تكليفبراي آن به اص

آنيهفرض كنيد كه در وجوب سجدة واجبه آن ظرفش همان فعليت به اصطلاح 

 ظرف ، وليكن بعضي از آنها نه.انجام دهداست كه در همان موقع بايد انسان 

 است عموسدر بعد از زلزال ندارند فرض كنيد كه مانند صلاه زلزال كه آن وقتش 

ولي در خسوف و كسوف آن وقتش مشخصا در همان وقتي است كه خسوف و 

 منتهي در صورتي كه شخص اطلاع پيدا كند اگر اطلاع ،شودميكسوف انجام 

.پيدا نكند در صورت خسوف و كسوف تام آنجا بايد قضايش را انجام بدهد

ي احكام مشروط بسيار كم داريم يعنما ،شارع مطلق استتمام احكام 

 لذا در موقع صلاه عرض شد اگر فرض كنيد ،اينكه مشروط به شي و اينها باشد

توانيد كاري انجام مي شما ن،كه شارع حكمش تعلق بگيرد به وجوب صلاه ظهر

 يعني عملي ،شرط را از خودتان منتفي كنيد به انتفاءىبدهيد كه اين وجوب صلا

كه من باب مثال كنيد فرض. منتفي بشودىانجام بدهيد كه ديگر اين وجوب صلا

 شروع كنيد حركت ، شما بر وفاق مسير شمس،ده دقيقه مانده به زوال شمس

 اگر بخواهيد اين كار را بكنيد اين طور نيست كه صلاه از شما فوت ،كردن

... بايد نماز را بخوانيد نمازي كه در، ديگر نه،شودمي

ر مواردي كه  دليل خاص است در حج حضرتعالي فرموديد د:تلميذ

 يك تفكري بايد اينها يا اهل علم يا مردم عوامخواهد فتوي بدهد ميمجتهد 

استطاعتي كه شرط وجودي و عقلي  حضرتعالي نسبت به الانبكنند تأملي بكنند 

در حتي  نامأنوس است هم هنوزم ،بيست جلسه بيشتر ايراد فرموديددانيد مي

فرماييد كه اگر اين ميا اينكه حضرتعالي روايات اين من استطاع اليه سبيلا يعني ب

خداوند اين قيد كلام شد در هر صورت با اينكه ميارتكازاً اين فهميدهقيد نبود 
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 ازكنند من استطاع اليه سبيلا منظورمي باز مردم از حضرت سوال ردرا دا

؟ چيستاستطاعت

ا مسئله گويم اتفاقميگويم ميحالا بنده من مطلب را خلافش را : استاد

خلاف است يعني تصور مردم و اين مسائل را بنده امسال عرض كردم تصور 

مردم اتفاقا در مسئلة حج خلاف بوده كه رواي سوال كرده حتي راوي از حضرت 

گويد به اي نحو كان حضرت ميكند كه منظور از استطاعت چيه راوي ميسوال 

اشي اتفاقا قضيه برعكس است آيد بايد زاد و راحله داشته بميگويد پدرت در مي

كند اشاره بلكه تصريح دارد باي نحو كان ولو متسكئا ولو مييعني آيه حكايت 

متسكئا بايد اين را انجام داد در مورد حجي كه شخص بر او استطاعت مستقر 

 بميرد يعني قضيه حج يم سال بعد باي نحو كان برود ولوشده و نرود مگر ما ندار

ه همين شارع كه در مورد قضاي صلوات وقتي كه شخص اين قدر مهم است ك

تواند مستلقيا ميگويد ميشود در مقام قضا اگر مريض باشد ميصلوه از او فوت 

كند كه بايد در حالت ميفات كما فات اقتضا مااقضقضا كند در حالتي كه 

استقامت و اينها بود وليكن نسبت به صلاه ديگر نه خوب مريض هستي و 

به اي نحو كان انجام بدهي ولي در تواني ميني انجام بدهي بسيار خوب توامين

گويد ولو متسكئا باي نحو كان شده و در آنجا ديگر نه ميبينيم كه ميمورد حج 

صوص را و نه ملاحظة فرض كنيد ن و بچه را بايد بكني نه ملاحظة لملاحظه ز

ردن هم شده خودت را  و نه ملاحظة زاد و راحله را بايد به مبتخليه السر

بياندازي و سال بعد بروي حج را انجام بدهي اين قدر مسئله مسئلة مهم است 

كند خوب باي مي سوال از حضرتوقتي كه اين قدر قضيه مهم است بعد راوي 

نحو كان بايد بروي حضرت فرمودند نه آن جور كه بخواهي بروي هم آن جور 

دانم بتواني ميشي نقوت عيال داشته بالا اين است كه منظور مونبوده، منظور 
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 عيالك يمون بهكه براي خرج رفت و سفر بعدت كه داشته باشي كه فرض كنيد

و همين طور نسبت به خودت بايد بتواني صحت و اينها را داشته باشي قضيه در 

مورد اين اتفاقا خلاف اين است رواياتش را هم عرض كرديم 

آيند مي افراد از بلاد بعيده ،ئلة حجمسدر مسئله بخاطر اين است چون 

شود كه آيا با اين الحاح و شدتي كه در آيه نسبت ميطبعا شبهه براي افراد پيدا 

 اين شبهه ؟به حج آمده است اگر من زاد و راحله نداشته باشم چه بايد بكنم

علي واندند كه فرض كنيد كه و كنند والّا اينها نخميآيند از امام سوال مياست كه 

ك رجالا يعني چه يعني أذّن في الناس يأتوو .عميقامر يأتين من كل فج كل ض

امر اينكه نه با پاي پياده و علي كل ض آمريكايي بوئينگ برويد يا 747با هواپيماي 

 و افراد دور مكه ءراالحج مربوط به قُبفي الناس أذّن بايد حركت كني و مقصود و 

توانند برسند يا نه از استراليا از آن ميز است كه در عرض چندساعت و چند رو

شود ميطرف آمريكا كه بايستي حكم شامل آنها هم 

 وقتي كه شرط محقق شد:تلميذ

و علي يأتوك رجالانه تمام شد : استاد

شرط وجودي باشد يا وجوبيكند بين اينكه مييك فرق : تلميذ

م كار نداريم ما الان به عزيز دلم ما اصلا به عقل كار نداريم به نقل ه: استاد

آيه كار داريم آيه شريفه

پروردگار فرموده  ذات كأنّ است بدل از ناسمن استطاع اليه سبيلا : تلميذ

ست هاو استطاعتكسي كه بر 

كنيد بفرماييد ببينم تكليف ما ميشما معناي رجالا را چه معنا : استاد

؟ رجالا يعني چه؟چيست

يكي از مصاديق است: تلميذ
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 از آمريكا ،بروگويد كه پياده پاشومي آيه قرآن دارد ،نشد كه آقا: استاد

؟فرماييدمي چه ،پاشو بيا

شودمياگر شرط محقق : تلميذ

 به شرط محقق ؟گويدميشود ما نداريم آيه چه ميشرط محقق : استاد

رسد  اين درسها راميفهمم عقلم نميشود و ظرف اين است بنده اينها را نمي

 لسان والمنجد كنم اين است توي مي لغت را باز ،نخواندم آني كه بنده خواندم

 في و أذّن رجالا را نوشته پياده اين پياده آيه دستور داده تاج العروسالعرب و 

 يا شورلت ؟الحج پياده بيايند آيا منظور از پياده چيست مرسدس بنز استبالناس 

مان را شود همان پيكان خودمياست ن كه اينها كه آمريكايي ؟و كاديلاك است

دانم درست مي شايد حج با آنها باطل است ن؟فرض كنيد كه پرايد و اينها است

ه يجب عليك الحج پياده و است كدام است رجالا يعني با پاي پياده با پاي پياد

 اين شتر نه آن !ميردميافتد ميامر يعني دو قدم نيامده علي كل ضامر علي كل ض

 خدا دارد صاف ،دانم فلان است در آن زمانميسرخ مويي كه نكوهانه دو شتر 

اس بالحج يأتوك رجالا و علي كل  في النأذّن،خواسته مبالغه بكندمي نگويدمي

امر حالا درست شد اين يك آيه يك آية ديگر كه بنابر فرمايش شما در كنارش ض

وب استطاع يعني همين است و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خ

تواني رجالا مي يعني اگر ،كند ديگرميديگر خود آيات دارد همديگر را تفسير 

تواني رجالا مي اگر نتواني يأتي بضامر انت مستطيعميي انت مستطيع اگر يبيا

ي لست بمستطيعٍ اگر راحله نداشته باشي خوب لست بمستطيعٍ اين منافاتي با يبيا

همگويد استطاعت ميگويد آن هم اين را مي اين آيه اين را ،همديگر آيه ندارد

دانم فلان وسيلة خاص و فلان چيز مي كدام آيه است كه بايستي با ن،همين است

 اتفاقا در اين مسئله اين قضيه به ،خاص بروي يك چنين جيزي ما نداريم
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ق لق مطلق مطلق مطلرسد كه اين حج از جملة واجبات مطمياصطلاح به نظر 

 واجبي را در لسان شرع نداريم كه مارود يعني ميلاي درزش ناست كه هيچ مو 

مت يهوديا اما نصرانيا و فقط اين در مورد آن واجب را بگويند اگر انجام ندادي 

روزه را ترك بكند گيند مت يهوديان او نصرانياميحج است حتي در نماز هم ن

مده بيان كرده كه به تاركش گفته گويند اين كه حج را به اين نحو شارع آمين

يهوديا و اما نصرانيا اين آيا دلالت بر اشتراط اما  هنگام احتضار مت شود درمي

دانم چي چي شد يا نه مي نه اگر اين مستطيع بود و حالا نرفت و اين ن،كندمي

اين قضيه بيننا و بين االله اگر شما فرض كنيد كه برويد پيش دكتر مريض باشيد به 

ست بايد هگويد به هر جان كندني ميدهد ولي روي يك دوا مي چند تا دوا شما

فهميد چند دوا دارد در مياين دوا را بايد پيدا كني شما بينكم و بين االله چه 

دانم شربت فلان و كپسول فلان و آمپول فلان و هر چي فلان درست مينسخه ن

گويد اين را به ميراشد در ضمن اين فلان فلان فلان ها يك دفعه يك قرص 

فهميد اين در رأس اين قضيه مياين را پيدا بكني شما نهر نحوي شده شما بايد

كند ولي آني كه براي مي حالا بقيه هم پيدا كرديد بسيار خوب اين تسريع ؟است

شما حياتي است اين است در كدام يك از عباداتي كه ما در مورد چيز داريم شما 

 كه گفته باشد كسي كه انجام نداده بر دين پيغمبر از دنيا يك روايت نشان بدهيد

 در صلوه ؟ستهنرفته است كدام يك از اينها غير از حج در كدام يك از  اينها 

دانم در به اصطلاح چيست البته آن مسئلة ولايتمياست در زكات است در ن

جداست

 كه مستطيع شده و حج انجام نداده كسي: تلميذ

گويم اگر حالا تحت استطاعت ميگويم ميب بنده اين را خيلي خ: استاد

هم نيست اگر نظر شارع يعني به نظر شما اين كه من اين دفعه اين قدر اصرار 
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كنيم ما بر يك حكم از احكام شرع قبل از اينكه ميكردم كه وقتي نگاه مي

ج و بخواهيم به آن خصوصياتش برسيم نگاه كنيم ببينيد فطرتتان و آن عقل ساز

 اين به خاطر همين ،كندميسليمتان نسبت به اين قضيه در وهلة اول چه حكم 

رساند اين مسئله خيلي مهم است كه مياست اين اين جا انسان را به اين نكته 

اين مسئله متأسفانه در استنباط مغفول عنه واقع شده مغفول عنها الف دارد چون 

كنيد به مسئلة ميود وقتي شما نگاه مسئله تأنيث دارد يكوقت تأنيثش فراموش نش

 الناس حج البيت يگذاريد دو آيه يكي والله علمي آية قرآن را در جلويتان ،حج

من استطاع اليه سبيلا كسي كه  استطاعت دارد الله علي الناس كدام يك از احكام 

 در مورد صلاه ان الصلوه كانت كتابا موقوتا؟تكليفيه با عبارت الله علي الناس آمده

بسيار خوب كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم روي چشممان 

واجب است و مكتوب است يعني و قبول داريم كتب يعني نوشته شده فرض 

مفروض است اين را قبول داريم ولي الله علي الناس نگفته الله علي الناس اين 

 به او تأكيد  صلوه كه اين همه؟ مره چرا نگفتهى و نهار خمسليليصلوا في كل 

شده در لسان شارع در مورد صوم چرا يك همچنين حرفي نزده در مورد خمس 

اي گفته شده چرا در مورد حج والله علي الناس و زكات چرا يك همچنين مسئله

آييم سراغ آية ديگر مي اين مربوط به اين ؟فهمدميخوب فطرت سليم چه 

يأتوك رجالا با پاي پياده بايد بلند  في الناس بالحج أذّنبينم كار خرابتر شد و مي

 هان يا مربوط ؟ قريب مكه استبا پاي پياده مربوط به كجاست قراءشوند بيايند 

 في الناس كل من أذّن كه بالاخره چند روزي الله علي الناس و ؟به مدينه است

 في الناس در أذّندر مدينه باشد و يكون مسلما في اقصي بقا و نقاط العالم هان 

 في الناس در آمريكا و استراليا و أذن في الناس در افريقا باشد و أذن باشد و ايران

 في الناس يأتوك رجالا و علي كل أذن في الناس تمام اينها را و أذناروپا باشد و 
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امر يعني اين ديگر باي نحو ممكنٍ بايد ر يعني به اي نحو ممكنٍ علي كل ضضام

 اين ؟ كجايش اشتراط است؟فهميدميراط برساند خودش را چون از اين راه اشت

كجايش اشتراط است خود آيه منتهي منته علي العباد شارع در اين جا آمده يك 

فرمايد كه زاد باشد مي،بينيم قائل به تسامح شدهميمقداري در لسان روايات 

 چطور بايد فتوي كهفهمد قضيه را ميآدم اينها مسائلي است كه ،راحله باشد

.طلب را براي مردم چطور بايد بيان كند درد ما اين استبدهد و م

هايي كه نوشتم در مسئلة شطرنج در آن جا  بنده در يكي از همين پاورقي

 در آن جا راتوضيح دادم و كيفيت ورود و خروج در استفادة حرمت از شطرنج 

شاره كردم كه بر فرض از اين روايت بخصوص اگر يك ان كردم به اين نكته ابي

 وظيفة مجتهد است كه براي مقلّد بيان كند اين حليت ،دي استفادة حليت كردفر

.در اينها به چه شرطي است و با چه كيفيتي است

فرمايد كسي كه دست به شطرنج بزند مانند كسي است ميامام عليه السلام 

 بايد مجتهد بيايد و در !كه دست خودش را در خون و گوشت خوك فرو كرده

 نه اينكه صرفا بيايد !يح المسائلش به مقلّد بگويد مسئله اين استرسالة توض

بسيار خوب ممكن است يكي نظرش باشد در اين ،بگويد كه نه آقا حلال است

شود ميكه اگر آن برد و باخت واقعي كه بر اساس پول است آن موجب حرمت ن

گرچه ما  ( است گويد كه اين اتفاقا مربوط به همينميولي اين روايتي كه دارد 

 اگر يك مجتهدي )استفادة حرمت از او كرديم حالا بعد اين را بايد مطالعه كنيد

كه فقط يك روايت است كه در آن جا اين شبهه وجود دارد كه اگر مسئله مسئلة 

برد و باخت واقعي بر اساس پول نباشد اين اشكال ندارد كه بعضيها كه آمدند 

ل مرحوم آقاي خوانساري و اينها از اين روايت  ظاهرا مثبه حليت دادندفتاوي 

 ما نداريم ولي در هيمن يهيچ روايت ديگردر اين زمينه ]استفاده كرده اند[
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آييد  فتوي مي بسيار خوب جناب آقاي مجتهد جناب آقاي مرجع شما كه ،روايت

هم بگو در ذيلش كه آقا اين حلال اين را دهيد اشكال ندارد ولي به حليت مي

رسد و ميحلال نه حلال چيز مبغوض خدا است ولي به مرحله حرمت ناست 

زند به شطرنج مانند كسي است كه يدخل يده في دم و لحم ميكسي كه دست 

 آقا چيزي ، گفته به مردم بگو عليه السلام يا اين مطلبي را كه امام صادق!!الخنزير

دهند امام صادقشان يمشود آقا مردم بفهمند اين عملي راكه دارند انجام ميكم ن

 اين ؟ حق مردم نيست؟راجع به اين قضيه چه نظر داده اين را مردم نبايد بفهمند

 برو انجام بده !! آقا برو انجام بده؟ مقلد نبايد اينها را بفهمد؟حق مقلدين نيست

خواهي شراب بخوري مي يا نه بايد گفت به مقلد كه آقا وقتي كه !!اشكالي ندارد

 است بايد به مقلد گفت كه اين عمل مكروه تو در لسان شارع حرمت شراب اين

احكام را با عللش و با ذكر و اين طور بيان شده اين وظيفة مرجع است كه بيايد 

خصوصياتش به مقلد بگويد نه اينكه صرفا بيايد بگويد اشكال دارد اشكال ندارد 

ين وظيفة مرجع  يك نون اضافه كند يا آن نون را بردارد نه افقطدارد ندارد 

دهند به اتكاء به لسان جام مينيست خيلي از مقلدها هستند كه وقتي عملي را ان

دهند و اگر بفهمند كه نه گرچه اين عمل عملي شارع دارند اين عمل را انجام مي

است كه آن حرمت را ندارد ولي چون در لسان شارع اين مبغوض است ترك 

لي وقتها در فاميلمان سراغ داريم از وقتي  بنده خي.كنند خوب خيليها هستندمي

م به ايشان گفتم بر فرض  وقتي رفتآوردند شده در خانه شطرنج كه شطرنج حلال

 قرار است هر چه مگر اين است برداشتند ]ولي قضيه] نظر مقلد بوديطبقشما 

 حلال بر فرض كه اين جوري كه نيست ؟كه حلال بود ما داشته باشيم كي گفته

داني در اين اتاق كه شطرنج است ملائكه پايشان را تند گفتم شما مياست برداش

گذارند خوب به حرف ما اعتماد كرد و آن طرف برداشت خوب خيلي نمي
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.ها هستندخانواده

 كه از امام آن چه را وظيفة مجتهد آن است كه ؟ وظيفة مجتهد چيست

 اشكال ندارد و اين بگويد حرمتمعصوم رسيده آن را براي مقلد بيان كند آن را

كند داعي كف نفس حرمت با اين خصوصيات است داعي را در مقلد تقويت مي

 در مورد وجوب و چه در مورد حرمت چه در مورد چهرا و داعي ايجاد را 

. داعي بايد در مقلد تقويت بشود،كراهت و چه در مورد استحباب

 و از اين نقطة هاي عملي ما جايش خالي است و اين متأسفانه در رساله

نظر به اعتقاد بنده ايراد دارد اصلا نسبت به فرد مسئلة تقليد اين قضيه ايراد دارد 

 انشاءاالله. بشود]اصلاح[اين مسئله بايد 


